
  علی شاکری زند

   : نمايش انتخاباتيکصدایتحريم 

  !انتخاباتی، نه سياسیی ضرورت

 

 بيش از پس از تظاهرات آبانماه و دريده شدن آخرين نقاب ها از چهره ی شيطانی ولايت فقيه به بهای
بود زمان آن است  که نمايش رد قاطع اين نظام از سوی مردم زخمی،ن و چندين برابر آ  کشته١۵٠٠

 با ، با استفاده از همه ی راههای خشونت پرهيز، و در فرصت کنونیين دست رد بر سينه ی رژيمکه ا
 و کوشش در جهت خودداری هرچه وسيعتر مردم از مشارکت تحريم قاطع نمايش انتخاباتی اسفندماه

م  ملت در موضوعی که به سادگی می توان در آن همگاهمصدايیو بيشتر به منظور نشان دادن  ،در آن
  . نمودارگرددشد، 

  . يک بار خامنه ای گفت اگر با ما هم مخالفيد بخاطر کشورتان در انتخابات شرکت کنيد

  : چه می خواهد بگويدديگر اما معلوم نيست اين بار 

 از ، مادر نان آورتان پرستار زحمتکش،اگر فرزند نوجوانتان را در حال عبور در خيابان کشتيم؛ اگر
وبتی به خانه بازمی گشت و در راه تيرخورد و به خانه نرسيد؛ اگر جوانان کار طاقت فرسای دو ن

 حتی در ،ما به نيزارهای اطراف ماهشهر پناه برده بودندی  که از بيم مسلسل ها و تانک هان،شهرتا
از در و ديوار و هليکوپتر و اگر  ی آدمکشان ما دچار و کشته شدند؛ چشم بستهبه تيرباران آنجا هم 
، يا در اگر کالبدهای بسياری را سربه نيست کرديمآسمان در همه ی شهرها به تير بسته شديد؛ زمين و 

يم جنازه ی نوجونان بيگناهتان را تحويل نمی تگفبه خانواده ها اگر  و سدها و رودها و دريا افکنديم؛
 مانع پذيرش اگر دهيم مگر با اين تضمين که چيزی نگوييد، کسی را خبرنکنيد و شبانه او را دفن کنيد؛

 يا مجروحان در بيمارستان ها شديم يا آنها را از تخت بيمارستان بيرون کشيديم و به نقاط نامعلوم برديم
 اگر راه تماس و اطلاع رسانی شما با يکديگر را بستيم، اگر هزاران نفر را به سربه نيست کرديم؛

 انداختيم، اگر آمار کشتگان را پنهان می به زير شکنجهبرای گرفتن اعتراف اجباری زندان ها برديم و 
 بيشرمانه نزديکان داغدار کشته شدگان را نيز به زندان می بريم تا از سوگواری چهلم آنان کنيم، اگر

   ...جلوگيری شود

  ! هيچيک مهم نيستاينها 

  !  باز هم بياييد و رأی بدهيد 

    .به ما رأی دهيد تا بار آينده بهتر و بيشتر بکشيم

 کشتار خونين اخير افشاگری عليه نظام و رهبر آن و لعن عليه آنها به حق دامنه ای باز هم پس از
 همچناندستگاه شيطانی حاکم هر يک جای به وسيعتر يافته و از تحليل گرفته تا بيان خشم نسبت 

 در بسياری از بررسی ها به حق می خوانيم که اين. بيشتری در نوشته های هموطنان باز کرده است
خيزش آخرين شعله ی خشم ملت نبوده و آتشی است که همچنان زير خاکستر است و در اولين فرصت 

شک نيست که اين آتش به ضرب . اين ها همگی بيان حقايقی انکارناپذير است.  خواهد کشيدزبانهباز 
 شکل بهچنان که نويسنده ی اين سطور از چند سال پيشتر نوشته است،  ،گلوله خاموش نخواهد شد و

ور شعله، که چه بسا شکل و زمان آن غيرقابل پيش بينی باشد،  ديگرو هر بار با خيزشیهای گوناگون 
   .خواهد شد



از همين امروز نيز ايستادگی به خود شکل های نوين می دهد، و دعوت خانواده ها  و نزديکان قربانيان 
 آنان به مدت سه روز از چهلمين روز و کليه ی نيروهای آزاديخواه متشکل به برپايی يادبود باشکوه

، و يادآوری اين که آنان تنها به خانواده های خود تعلق ندارند و یتاريخجاودانگی پيوستن آنان به 
   .فرزندان همه ی ايرانزمين اند، فصل نوينی از مقاومت های مدنی را گشوده است

پيش بينی غيرقابل بايد  بکشد، همه چيز در آتشی که بايد همچنان زبانهاما سخن بر سر اين است که چرا 
بماند و برای هدايت اين شعله های خشم به صورتی که با قبول کمترين آسيب بيشترين نتيجه حاصل 

در پاسخ به اين پرسش نيز بسياری نظرها داده شده که اين نوشته جای ورود  .گردد چه بايدکردمردم 
که هنگامی که جاده ی کوبيده ای در پيش ديده نمی شود همين اندازه گفته شود . مستقيم در آنها نيست

  .  را گام به گام کوبيد تا افق پيشرفت روشن تر گردد راه بايد از همان نقطه ی عزيمت

، برپاداشتن نظامی ، و هدف های ذيل آنحاکمتوتاليتر برچيدن رژيم هدف اصلی، بر سر هنگامی که 
مستتر در حاکميت ( ،جدايی دين از حکومتراسی، و  يا دموکاصل حاکميت ملتمبتنی بر قانون و 

همه ی ضمانت های ديگر آزادی و سعادت و عدالت اجتماعی را می توان از آنها  که ،!)واقعی ملت 
در يا در سايه ی آنها عملی ساخت، توافق بود ـ و اين توافق امروز بيش از هر زمان استنتاج کرد 

گام های عملی مشترک راه برای گام های بعدی بدون دشواری ديده می شود ـ با برداشتن اولين افق 
  .های بزرگ باز و روشن خواهد شد

 در مبارزان ملی ـ مذهبیحتی برخی از ، ١ ی ملیه ديرين وامروز افزون بر سازمان های شناخته شده
  برخی از آنان مانند آقای؛ پی برده اندجدايی دين از حکومتداخل و خارج کشور نيز به ضروت 

 بيان کرده هرا بالصراحاين موضع هم از آنان هفتادوهفت نفره يک گروه نيز و  ٢ابوالفضل قديانی
 و بويژه پس از خيزش آبانماه به عنوان نخستين گام به تحريم  شدهآيندهنظام در  اين جدايیخواستار 

شته خوانديم  و برخی نيز در خارج از کشور چنان که در سال گذ٣انتخابات نمايشی دعوت کرده اند
به نظر می در چنين شرايط نوينی  . منشور مانندی را امضاء کردند جدايی دين از حکومتدرباره ی
در راه تغيير نظام به اقدامات تاکتيکی بزرگی  بايد راه برای همصدايی يا چه بسا همگامی برایرسد که 

   .باشدشده بازصورت خشونت پرهيز 

دم ديگر کسی برای اين صندوق های رأی و رأی های شمرده شده بايد دانست از آنجا که در ميان مر
به اهميت تحريم :  تنها شماره ی آرائی که ريخته يا شمرده خواهد شد مهم نيست۴ارزشی قائل نيست

ً، آنهم با شعارهايی که جديدا از هر سو برای توجيه آن مطرح می گردد، صورت مشترک و همصدا
صدای واحد تظاهرکنندگان آبانماه  است که به صورت همصدايین يعنی ضرورت پايان رژيم، در همي

   . برخواهدخاستبيان اراده ی مشترک ملتی واحديعنی 

افزون بر اين برای خود اين نظام نيز، که در آن رأی يک آخوند پرمدعی بر رأی ميليون ها مردم درس 
 يعنی از لحاظ ،ر حد خودخوانده و توده های زحمتکش و دلسوز کشور برتری دارد، شمار آراء د

 کمترين ارج و ارزشی ندارد و آنچه در آن اهميت دارد جنبه ی نمايشی و ،مردمواقعی شناختن تمايلات 
يک  که از ؛ نمايشیمشارکت فعال جامعه در اين بازی استحضور و  به رخ کشيدنتبليغاتی آن يعنی 

 راه رأی داده باشند از درخوراعتنايیمار ً و در صورتی که واقعا ش، با شمارش آراء انجام می گيردسو
  .  به جامعه، به مخالفان و به قدرت های خارجیبه رخ کشيدن اين شمار رأی دهنده

 از اين ديدگاه نيز همصدايی مخالفان در تحريم که، بويژه با روحيه ی بعد از آبانماه، اثر آن در ،پس
و بر روحيه ی عمال آن اثری نيرومند خواهد ً حق رای بسی شديد تر خواهد بود، هم بر رژيم صاحبان

 به مثابه ی  خود راهمصدايی سخنگويانگذاشت و هم ـ و اين مهم تر است ـ برای مردمی که 
بزرگتر بس  معنايی  و اثر آن را می بينند،مشاهده می کنند،  صدای واحد خود و همچونهمصدايی  خود

  .خواهد داشت



علی رغم آن را   خودی اين نظام فاسد و بيرحم را کند کرده،می تواند سرانجام تيغ ها زيرا آنچه
 و آن نمايش روشن و انکارناپذير همصدايی ملت برای پايانسرکوبگری وحشيانه اش، ازپای درآورد، 

   .است از سوی خود ملت احساس اين همصدايی

داشتن سران اصلی از ميان بريک، : اين نظام تا کنون کوشيده تا از دو راه بقاء خود را تضمين کند
، بويژه شاپور بختيار که از روز نخست برجسته ترين هشداردهنده عليه آن و در نتيجه اپوزيسيون

 و ؛جلوگيری از فعاليت سازمان های سياسی مخالفبزرگترين خطر عليه موجوديتش بود، همزمان با 
ماندهی نيروی از رهبری مرکزی و واحد برای سازسرکوب خونين مردمی که از اين طريق دوم 

  .کوبنده ی خود محروم مانده بودند

منظور اخير هشت سال است که جمهوری اسلامی در اين فراموش نکنيم که برای ورزيدگی در انجام 
به کمک ارتش اسد و نيروی  قتل عام مردم سوريه بااز يک سو سالهاست . ا.  ج.سوريه تمرين می کند

شتار صدهاهزار شهروند سوريه ای و بی خان و مانی هوايی روسيه نيروهای خود را، به بهای ک
ميليون ها تن ديگر از آنان، خواسته به خود و به مردم ايران بقبولاند که اگر قادر است در يک کشور 
بيگانه رژيم ستمگر آن را بر سر پا نگهدارد در کشوری که بر آن حکومت می راند اين کار به مراتب 

شدن ايران و کوشش در بيمناک ساختن » سوريه ای«يغات گران آن به تهديد تبل. برايش سهل تر است
اين که صرف نظر از . مخالفان رژيم از وجود چنين خطری برای کشور ما بدين منظور بوده و هست

آزاديخواهان سوريه به چه عللی وارد درگيری مسلحانه با حکومت مافيايی اسد شدند، بايد گفت که 
  . گردد» سوريه ای« بايد اجازه داد ايران نه سوريه است و نه

شدن نتيجه ی پاسخ خشونت بيرحمانه ی رژيم اسد به مردم و واکنش هايی مشابه از سوی » سوريه ای«
  . بوده است آن، از جمله تروريست های اسلامگرا،برخی از مؤلفه های مخالفان

روبرو بوده و پس م ی هجمهوری اسلامی که از روزهای نخست تأسيس با برخوردهای خشونت آميز
همه نوع خيزش مردمی را در مقياس های گوناگون ديده است، از ساليان دراز پيش از اين نيز از آن 

همانگونه که با مردم کشور . خود را برای هرگونه چالش مسلحانه از سوی مخالفان آماده کرده است
اده است بر خود هيچگونه خشونت ً که اساسا حق دخالتی در امور آن را نداشته نشان د، سوريه،ديگری

ار عليه هر ملتی اندازه خشونت و کشتو هيچ ميزان جنايت را ممنوع نمی داند و خود را در ارتکاب هر 
در هرگونه چالش مسلحانه با همواره خواهد توانست اينها بدين معنا نيست که . که بتواند مجاز می داند

چنين رژيمی از خشونت و جنايت تغذيه می کند و ت که منظور اين اس. غيرنظاميان جامعه پيروز باشد
  . نمی بايد اين منبع تغذيه را در اختيار آن قرارداد

ًآنچه مسلم است در مبارزه ی خشونت آميز معمولا دستگاه حکومتی دست بالا را دارد؛ و در موارد 
 از لحاظ خشونت مشابه خود به قدرتینيز  ی فائقخطر اينکه نيروهم مخالفان يافتن  برتری ِاستثنائی

   .۴قدرت حاکم تبديل شود بسيار شديد است

به دست قزاقان به تصميم محمدعلی شاه و در انقلاب مشروطه ی ايران، پس از به توپ بستن مجلس 
 لياخوف که طی آن عده ای از نمايندگان مجلس که برای دفاع از خانه ی ملت در برابر اين ِروسی

نيز اعدام گرديدند، نمونه از آزاديخواهان رفته بودند کشته شدند و عده ای نيروی خارجی در آن سنگر گ
ی مردم دلاور تبريز را داريم که  حاضر به تسليم در برابر قزاقان شاه که دست کم فرماندهی اصلی 

  و از شمال هم قوای روسی حاضر در درون مرزهای کشور آنان را تقويت می کردند،آنها خارجی بود
، ، که نيروی مسلح سنتی بودند، به پايتختا شکست نهايی استبداد با حمله ی سواران بختياری ام.نشدند

در  و ، بختياری سردار اسعد نظامیسرکردگیا رهبری سياسی صمصام السلطنه بختياری و به ب
 حاصل شد، که هدف آنها از پيش معين و روشن  ميان همه ی مشروطه خواهانآزاديخواهانهاتحادی 
چيزی جز مشروطه و عمل به قانون اساسی و متمم آن را نمی خواستند؛ اتحادی که جايی برای بود و 



مشروطه خواه ديوانيان کشورداران و خطر سلطه ی يک جانبه ی اپوزيسيون مسلح که خود نيز از 
  !  شناخته شده بودند باقی نمی گذاشت 

ند نيروی پيروزمند بساط زور  پيروزی رسيددر اکثر انقلاب های قرن بيستم که از راه مسلحانه بهاما، 
  .خشن تر بودهم جديدی برپا کرد که گاه از بساط پيشين 

خشونت پرهيز و مبتنی بر نافرمانی مدنی جامعه را برای روزی که بايد سرنوشت به عکس، مبارزه ی 
 با خود را به صورت قانونی و با روش دموکراتيک و بر اساس نظمی عادلانه و انسانی، و نه

دستورهای غلاظ وشداد و ارعاب و توسل دائمی به نيروی قهريه، در دست گيرد و بر امر مديريت 
چنين شد که نيروهای پيروزمند . آماده می سازد، پيش از کسب پيروزی متمدنانه ی کشور مسلط گردد

به راه » بدادگاه های انقلا«  از خشونت و انتقامجويی پرهيز کردند،مشروطه پس از ورود به تهران
شمار از کسانی را که در خدمت استبداد مرتکب ِچند تن انگشتخلع محمدعلی شاه جز نيانداختند و پس از 

و اين فرهيختگان . عادلانه محاکمه شدند، اعدام نکردندقانونی و جنايت شده بودند و به روشی 
، به عکس دند که در ميان آنان سنتی و مدرن دست در دست هم کار می کرکشورداران مجرب

  .آخوندها، می دانستند که خشونت خشونت می آفريند

 سران جبهه ملی را خانه نشين کردند و نهضت آزادی در ساليان واپسين ديکتاتوری گذشته هنگامی که
صداهای و  جای آنان را بگيرد به محاکمه و زندان کشيده شد،در قالب جبهه ملی سوم هم که خواست 
عرصه بر همه ، ندخاموش شد را می شناختند و بيان می کردند، جامعهدرد ه  کمعتبریشناخته شده و 

 رفته رفته جوان پرشور، مغرور و ناشکيبايی که در تنگنای موجود راهی  کهتنگ شدچنان ی جامعه 
نمی خود خود و حتی خواست های بزرگترهای معقول و قانون شناس مشروع برای نشان دادن تمايلات 

، تربيت جوانان پرشور و نجيبی چون مسعود و مجيد احمد زاده.  دست به اسلحه بردديد سرانجام روزی
نمونه هايی سپس، جای . ۵ به اين راه روی آوردندشده در مکتب پدری مصدقی چون طاهر احمدزاده،

آنان را جوانان ديگری گرفتند که حتی فرهنگ سياسی ويژه ی که به سرعت درو شدند را از اين قبيل 
شبيه همين فرآيند در ميان جوانان متمايل به نهضت آزادی رخ داد و به تشکيل مجاهدين . هم نداشتند

 و  زاييده ی جهل،تعصب ،پس از دستگيری ها و اعدام ها و زندگی ويژه ی پنهانکاری. خلق انجاميد
رده های آنها، رخنه خشونت، و به دنبال آن تزوير، چنان در روانهای اين گروه ها، بخصوص دومين 

 بخش باشند خود به موجوداتی سيادت طلب، تنگ یکرد که کسانی که خواسته بودند برای جامعه رهاي
 که نظر، توتاليتر و ترسناک تبديل شدند، تا جايی که سازمان مجاهدين خلق مسعود رجوی بوجود آمد

   .ای ايذائی آن برجاستو هنوز خطر توانايی هبود و هست خود مينياتوری از جمهوری اسلامی 

همه ی اين ماجراهای تلخ و خوفناک از اين سرچشمه گرفت که در دوران زايش اين گروه ها در کشور 
 که بيان کننده ی خواست های برحق و در عين حال قانونی معتبر و شناخته شده ایصدای هيچ ديگر 

  .  وجود نداشتو معتدل جامعه ی آن روز ما باشد

، که هم نافرمانی است نافرمانی مدنیشکل يدايش خشونت در ميان مخالفان، حتی در اجتناب از پپس، 
به هم پيوسته در يک ، و حتی الامکان صداهايی معتبر و شناخته شدهمستلزم وجود و هم مدنی، 

 است بدين معنی که از مدنیاگرچه در نافرمانی مدنی نافرمانی وجود دارد، اما اين نافرمانی . صداست
 يک غيرقانونی يا تصميمات حکومت غيرقانونیی مدنی عمل می کند و همچنين سرپيچی از راه ها

تشکيل شده باشد، تصميمات غيرقانونی آن قابل   بر مبنای قانونینيز خود آن حتی اگرحکومت است که 
در جمهوری اسلامی هم حکومت غيرمشروع است و هم تصميمات و رفتارهای آن ناقض . قبول نباشد

اما .  نسبت به ميثاق های بين المللی است که ملت ايران امضاء کرده استش خود آن و تعهداتقوانين
  . ابله با قوانين غيرقابل قبول همچنان خشونت پرهيز و مشروع استقحتی در صورت منافرمانی مدنی 



و ستم بر چه بخواهيم و چه نخواهيم، ادامه ی فشار چنان که در مورد پايان ديکتاتوری پيشين ديديم، 
جامعه می افزايد، و از اين راه آن را به مبارزه ی سياسی تسری می دهد، درون جامعه بر خشونت در 

 همواره با خشونت زيسته و از کشورداری جز اعمال خشونت  کنونی هم که بر خشوت بنا شده،و نظام
 بايد از رواج خشونت و دلسوزان جامعه هستند که. چيز ديگری نمی داند از اين امر چندان بيمی ندارد

خطر تسری آن به مخالفان جان برلب رسيده، به جوانان محروم، مظلوم، معصوم و مغرور بيمناک 
اما، بنا به آنچه گفته . تا کنون ما دليلی بر درستی ادعای رژيم به خشونت معترضان آبانماه نداريم. باشند

   .تشد، حتی اگر چنين مدعايی نيز ثابت گردد جای شگفتی نيس

رژيم کنونی، که به دليل شرايط غيرقابل تحمل اقتصادی و اجتماعی، حتی بدون نيروی امنيتی و قتل و 
  . زندان هم، زندگی در آن خشونت بار است، خود تجسم خشونت است

 نبود همه ی جامعهدر چنين وضعی، هنگامی که هيچ صدايی قادر به بيان درد بزرگ و مشترک 
 ـ خشونتی که اشکال خفيف آن در زندگی روزمره اشت که رفته رفته خشونتچگونه می توان انتظار د

 و مبارزات سياسی را نيز که بايد به تنها زبان جامعه تبديل نگرددی مردم نيز مشاهده می شود ـ 
ه از مسير خود خارج نکرد مسخبازگرداندن آرامش و قانون دموکراتيک به کشور باشد معطوف به 

 .بيانديشيمعاجل نه به اين افق ترسناک ما را وادار می سازد که برای آن چاره ای  نگاهی مسئولا.دنساز
بايد به چهل سال حرکت کورمال در تاريکی که صداهای همچنان ناهمخوان اپوزيسيون آزاديخواه 

گستاخی روزافزون کاست قرون وسطايی آخوند واقعی علت عمده ی ناتوانی آن بوده، تا جايی که سبب 
   .رسيدن کشور به وضع کنونی گرديده، پايان داده شود، و »سپاه« اونيفورم پوش آن به نام و اجامر

 و نه حتی اسلحه است؛ ،آنچه می تواند پايه های اين رژيم را به لرزه درآورد نه رفتارهای خشونت آميز
 ی کنند ماحساس است که مزدوران رژيم آن را زودتر از رأس آن دريای نفرت مردماين عامل نخست 

 تبديل آن به  واما اين به تنهايی کافی نيست. شنيده می شودآن  خروشان امواجصدای و از هم اکنون نيز 
ست که از به هم پيوستگی نيز ه  واحد و نيرومندیصدایَموج عظميی که رژيم را از جا بکندَ نيازمند 

نواده ی داغدار و سراسر  از هم اکنون صدها و صدها خا.گروهی از صداهای معتبر پديدار می شود
يادبود و بزرگداشت برای فرزندان برومند ملت در  ملی با برپاداشتن مراسمکشور جامعه سوگوار 

پابه پای اين همصدايی گروهی . گی در راه اين پيوستگی برداشته اندرچهلمين روز کشتار آنها گام بز
رای ملی معلمان که به نام خواست های از زنان زندانی برای همان تاريخ اعلام تحصن کرده اند، و شو

شناخته شده ی اين صنف محروم از آنان خواسته تا در دفتر مدارس تحصن کنند برگذاری اين تحصن 
اينها نمونه های برجسته ای . را به پشتيبانی از تجمع بازنشستگان در برابر مجلس نيز تبديل کرده است

  .وسيعتر می گردداز همصدايی در جامعه ی مدنی است که هر روز 

 اين سياسیمضمون  که  نيرومند واحدیصدای جای ،اما با وجود اين کوشش های ضروری و پرارج
هدف نهايی همه ی اين ازخودگذشتگی ها را که پايان شب سياه و دراز جمهوری اسلامی فداکاری ها و 

بی نتيجه نمانند خطر اين کوشش های پرارج و پرو برای آنکه  ،روشنی بيان کند زبان سياسیاست به 
گرچه بايد از هر فرصتی برای  .۶ خالی مانده استهمچنانهمه ی آنها را به جهت واحدی هدايت کند، 

 بهره برد، اما شرايط بهينه ای  که فرصت به هم پيوستن صداهای پراکنده رابه هم پيوستن صداها 
  .  فراهم کند هر روز پيدانمی شود  در يک مورد معين اما مهمدستکم

، خاصه پس از جنايات گستاخانه ی رژيم در آبانماه، يکی از تحريم يکصدای نمايش انتخابات
 . مساعدترين اين فرصت هاست

 انتخاباتی نه يک ضرورتنمايش انتخابات  يکصدایتحريم زائد نخواهد بود که هيچگاه تکرار اين نکته 

 ضرورت بلکه يک،  جامعه نيست که در هرحال شمارش آن در کنترل،برای کاهش از تعداد آراء



از خود تحريم و نتايج ديگر آن نقش همصدايی تحريم کنندگان حرکتی است که در آن  !است  سياسی
  .بزرگتری دارد

 سرکوب اعتراضات آبانماه به کارافتاد با اين خيزش و واکنش های ی که برایبا همه ی نيروی عظيم
ينی به کارافتاده که ديگر هيچ قدرت مسلحی قادر به از زنجيره ای پس از آن نيرويی آزاد شده و ماش

هنگامی که سدی رو به شکستن .  ترس ها بوددِّاين خيزش اعلام شکستن س. کارانداختن آن نخواهد شد
بی .  ديگر رخنه می کند و بيرون می زند ده ها ترک می بنديد آب ازهمی گذارد هر سوراخی را ک

کشور ما بصورت يک سرزمين اشغال شده در آمده است؛ اين جهت نيست که در يک ماه ی گذشته 
  .حالت جز  نشانه ی وحشت رژيم از فروريزی سد نيست

، تنه ی آن چون موريانه از درون خورده استآن را  فساد  کهفقيه کاخی مقوايی استرژيم ولايت 
پا نگهدارد؛ اما آماده ی فروريزی است و مترسک موجود بر رأس آن هم ديگر قادر نيست آن را برسر

.  باشد، وارد شودزبانی واحد، که بايد  زبان سياسیو باتلنگر لازم بر آن بايد از سوی ملت 
 گام بازهم  از برداشتنآزاديخواهانی که صميمانه پايان سرطان ولايت فقيه را می خواهند اگر 

 ديگری جز از خود نمی توانند از کس خودداری کنند ، به هر دليل که باشد،ضروری برای همصدايی
 .شاکی باشند

  

  ١٣٩٨ ديماه ۵

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه که از نخستين روز پيدايش اين نظام، ب  سازمان های جبهه ملی ايران در اروپا و نهضت مقاومت ملی ايران تا کنون ١ 
 غيرقابل قبول دانسته و محکوم کرده ا دين در حکومت ردخالت اصل حاکميت ملی و به پيروی از آموزش مصدق نام

 داشتهاعلام نمايش انتخاباتی    تحريم يکصدایدر لزومرا ر يک با انتشار اعلاميه ای موضع روشن و قاطعی ، هبودند
چهل سال زودتر از نسل سرنگونی طلب کنونی دريافته و بيان کرده اند و تنها گناه آنها اين بوده که حقيقت را شايد  .اند

 دشوار  به دليل جوانی در دوران فتنه ی خمينی و که، سنگينی هم برای آن پرداخته اند؛ نسل سرنگونی طلب کنونیتاوان
برای  دوران،در جو خاص آن برای آنان  اصلاح ناپذيری رژيم ولايت فقيه خطر مهلک حکومت دينی وتشخيص  بودن

  . بودندبه تجارب و شکست های دردناکی نيازمند به اين حقيقت دستيابی

های سياسی در ايران خواست که  ای از گروه  ابوالفضل قديانی از أعضاء برجسته ی مجاهدان انقلاب اسلامی در بيانيه٢
تحريم «وی در اين بيانيه نوشت که . ضمن تحريم انتخابات از هر فرصتی برای بيان و اعلام اعتراض بهره جويند

فرمايشی که چنين عقيم و افليج شده انفعال کامل - بات مجلسی نمايشیشرکت در انتخا«بلکه » انتخابات انفعال نيست
ای برای مهار استبداد تسليم محض  شرکت در انتخابات بدون هيچ برنامه و اراده«آقای قديانی تاکيد کرده که  .»است
  .»است

لا نظام جمهوری هاشم آقاجری از چهره های شاخص پيشين اصلاح طلب بر اين باور است که چون اصوآقای همچنين 
آقاجری معتقد است اصلاح . ندننيازی به اصلاح طلبان نيست تا برای اصلاح آن مبارزه کاسلامی قابل اصلاح نيست، 

. طلبان از مردم عقب افتاده اند و معلوم نيست با چه عاملی می خواهند به مردم برای شرکت در انتخابات انگيزه بدهند
چون در . بر نقض نظارت استصوابی نمی تواند به خواست های شهروندان پاسخ دهدهاشم آقاجری می گويد تنها تکيه 

اين واقعيت، به گفته آقای آقاجری، . مجلس ششم به رغم اين که اصلاح طلبان اکثريت داشتند، آنان کاری از پيش نبردند
طلبان بايستی تحول خواه شوند نشان می دهد که اصلاح نظام تنها با به پای صندوق رای رفتن ممکن نيست بلکه اصلاح 

" نيروی سومی"بنابراين برای دست يابی به خواست های دموکراتيک بايد . و با جنبش های اجتماعی پيوند بر قرار کنند
  .]ا. ت [.به ميدان بيايد

مايشی و ای انتخابات را ن ها نيز طی بيانيه خواه در تهران و شهرستان  مذهبی تحول- از فعالان ملیهفتادوهفت تن ٣
عدم شرکت در انتخابات نمايشی کمترين اعتراض مدنی است که «اند  کجی به درد و رنج مردم دانسته و تاکيد کرده دهن

   »می توان به شرايط حاکم بر کشور کرد 



های نظارت سختگيری کنند و در عوض شورای نگهبان به اميد ارائۀ چهرۀ جديدتری از  حتمال می دهم که هيئتا«  ۴
ولی با اين شرايط فقط يک معجزه می تواند افراد را پای صندوق های رأی . ر اين باره تجديدنظر مختصری کندخود د
 ».ام که بگويد اين بار رأی می دهد من تا اين لحظه خارج از محفل های اصلاح طلبی به فردی عادی برنخورده. آورد

  . سايت زيتونزيد آبادی،احمد 

ی سياسی برای  تجربه ًاکثرا فاقد با وجود بسياری رهبران فرهيخته اما ، نيز١٧٨٩ه در حتی در انقلاب بزرگ فرانس ۵
به فرمان  پرهيز از چنين خطری ممکن نشد و با اينکه فرآيند با تشکيل مجلس سنتی طبقات سه گانه آن شرايط استثنائی،

 تن و دوران موسوم به وحشت با اعدام آغاز شده بود کار سرانجام به جنگ های داخلی و قتل و مرگ صدهاهزارپادشاه 
  . انقلابی هزاران نفر به دست تندروها انجاميد

 دوستی ارجمند از قول طاهر احمدزاده نقل می کند که روزی که سرگرد مقدم، و سپهبد مقدم بعدی، به او گفته بود شما ۵
رد اين اسلحه را شما به دست آنها داديد نه درپاسخ گفته بود آقای سرگوی سبب شديد که اين جوانان دست به اسلحه ببرند 

  !ما 

اگر مردم معترض در راستای انقلاب «مصاحبه ای با سايت زيتون آقای احمد زيدآبادی، در پاسخ به اين پرسش که   در۶
نقلاب که بدون سازماندهی ا«: به درستی می گويد ابتدا » قدم بردارند، شما چه نظری درباره اين عمل سياسی داريد؟

خواهند انقلاب کنند و  تشکيلات يا رهبران هستند که می  آن کدام. سياسی يا مدنی و بدون رهبران مشخص رخ نمی دهد
در باره ی اين که اگر آنچه انقلاب می نامد ـ و وی : از اين مقدمه نتيجه ای نادرست می گيرد اما ايشان » !گذارم من نمی

يافته  نمی کند ـ و ما بهتر می دانيم آن را تغيير نظام بناميم، ضرورت حياتی خشونت آميز بودن يا نبودن آن را نيز روشن
.  توضيحی نمی دهد،می نامد کوشيد» ...سازماندهی سياسی يا «چرا نبايد در راه ايجاد آنچه آن شده اند و مردم خواستار 

ن که معلوم گردد پس برای جلوگيری از نتيجه گيری منفی بدون اي: دنباله ی استدلال های ايشان نيز بر همين روال است 
در همان سايت به اين پاسخ واکنش های در خور تأمل بسياری نشان داده شده اما آنچه برای . نابودی کشور چه بايد کرد

 شهروند است که در اوضاعی که هم زندگی برای او غيرقابل تحمل شده و هم کشور را هرحق : ما مهم است اين است  
، صرف نظر از اين که در خود  خواستار دگرگونی رژيم سياسی با برپايی رژيم ديگری گردد،ی می بينددر خطر نابود

کيفيت های لازم برای رهبری چنين فرآيندی را می بيند يا نه، يا شرايط سازمانی لازم برای آن منظور را موجود می 
ضروری است که ... «  : نيز شناخته شده استه ی آن  اعلاميه ی جهانی حقوق بشر، بند سوم ديباچاين حق در. بيند يا نه

 تا انسان به عنوان آخرين چاره به طغيان بر ضد بيداد و ستم مجبور از حقوق بشر با حاکميت قانون حمايت شود
 نمی کند بلکه بر کسانی که ادعای شناخت و تجربه در اين کار را اين حق را زائلآماده نبودن امکانات .] ا. ت[.»نگردد

دارند اين وظيفه را واجب می کند که در حد توان  خود همه ی همت خويش را در راه رفع آن کمبود ها به کارگيرند، نه 
  . اينکه آن خواست را بر ديگران منع کنند

 

  

  


